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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ اپريل ٢٦

  
  "است جور شھيد"

 ھيدھاش که بدھيد راه تان وسط از گفت و آمد سربازی .بود غجومک .بوديم ھابيک تلاشی منتظر قندھار یئھوا ميدان در

 افغانستان بيرق با آن روی که را تابوتی نفر سه بعد لحظه چند .شد حاکم نسبی سکوت و و داديم راه .آورندمی را

 راه .آوردند را دومی تابوت بعد .گذشتند ھابيک ميان از سردخون و آرام تشريفات، بدون .آوردند بود، شده پوشانده

 .ما نه گفتند، چيزی سربازان نه .نداشت بر شانراه از بودند، احممز که را آخر ھایبيک کسی حتی و بود شلوغ

 نبردند؟ پیآیوی راه از چرا  :گفتم اتل به

 .ديگه است ملک ھمی  :گفت و داد تکان سر

 بردند؟ تشريفات بدون چرا  :گفتم

 .گفت چيزی و داد تکان سر اتل

 .بوديم شده درگير .کرديم تبصره و رسيديمپ الؤس خود از خلاصه .ببرند امبولانس با شدمی  :گفتم باز

 گله مثل ھمه و بود غجومک بازھم بعدی ۀدرواز در  .رفتند و برگشتند خالی دستان با خسته سربازان بعد، لحظه چند

 پرواز ھميالی ھا" :گفت .کردمی صحبت لفونیيت کنری پشتوی به پھلويم در کسی .نبود صف .بوديم آورده ھجوم

 "کرزی حامد ميدان" :گفت ديگری" رواش خواجه ميدان " :گفت اشیئپھلو نفر" کابل یئھوا نميدا ...کنيممی

 شفاخانه به را جسد شايد .ھستم من رسيديد دير اگر باشيد، غمبی که دادمی تسلی شده کشته سرباز دوستان به لفونيت در

 ... و ببرند

 .نشده خراب زياد .است جور شکر نی ....اس الدينءبھا ھا " :گفت و آمد زنگ اشبدخشی راهھم لفونيت به بعد لحظه چند

 نکنيد، تشويش نی ....ھستيم راه در ما .زدم زنگ برادرش به صبح .بوده شديده ضربه .خورده چره پايش و دست ده فقط

 ".باشيد غمبی .ھستم مه .برممی موتر ده نبود، پرواز اگر
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 از حاکی که لحنی با خود دوستان به و نشده توته شھيدشان که اندحالخوش سانیک !ايمرسيده کجا به  :گفتم اتل به راه در

 !است جور شھيد گويندمی است، شکرگزاری و رضايت

 و مانندمی آفتاب در روزھا اجساد ھاوقت یبعض .رسندمی شانھایخانواده به سالم که خوبند ھااين: گفت راه در کسی

 .دھندمی بو بسيار شستن و انتقال ھنگام

 شود؟نمی حل مشکل بزنند، يخ تا بگذارند سردخانه در تدفين از قبل را اجساد اين اگر: پرسيد يکی

  .دانمنمی :گفت ديگری

*** 

 شفاخانه ده .بود کرده بالا ماين مارجه در : "گفت .بود شده چه پرسيدم .بودند نشسته ما کنار ھاتابوت راھانھم طياره در

 ".دادند جان

 اقارب از کسی ۀاکرامي مراحل طی برای ًاحتمالا سومی نفر و بودند اجساد ھمراه نفرشان دو ًظاھرا .بودند ازسرب سه

 پول برم فلانی ديروز .باشيد زنده .شد حل مشکل : "گفت لفونيت در و آمد زنگ سومی اين به .بود آمده اششده کشته

 و اکراميه درمورد یئھاصحبت .رفتمی رخصتی به و بود ازسرب نيز او شايد يا "باشيد زنده .خريدم تکت کرد، روان

 .کردمی لفونيت در معاش نرسيدن

 زيرورو را آن دقت با .بود مھر وء  امضا ده از بيش ورق يک در .بود ورق دو آن در که کرد باز را ایدوسيه بعد

 .گذاشت دوسيه در را ورق دوباره و کردند تبصره یئپھلو سرباز با .کرد

 ديگری .کنندمی ينئپا را شھيدھا :گفت کسی  .آمد نظامی شيپور صدای بعد  .شد باز ديرتر دروازه شدن، ينئپا ھنگام

  .کردند تلف را ھاجوان  .است حال ھمين روز ھر :گفت

*** 

 تو بلدی چای شدی؟ منده امادی؟ بخير َبچی" : پرسيد و کرد نباشی مانده .بود حالخوش مادرم .آمدم خانه به ديروز من

 "بيلم؟

 امروز شايد ھم الدينءبھا کنری دوست پرسيد؟ خواھد چه مادرش دانمنمی .برسد خانه به شايد امروز الدينءبھا جسد

 گفت؟ خواھد چه او مادر برسد،

 .دانمنمی است؟ آورده جسد چند قندھار از امروز "ايرکام"

  

 


